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 نقش وجدان اخلاقی در هدایت انسان : عنوان کرسی 

 جامعة المصطفی العالمیة(   استادیار )   توفیق اسداف دکتر    : ارائه دهنده 

 (دانشگاه معارف اسلامی استادیار  )   حسن محیطی اردکان دکتر      حجت الاسلام :  ناقد اول 

 جامعة المصطفی العالمیة( استادیار  )   علی احمدی امین دکتر      حجت الاسلام :  ناقد دوم 

 ( مدرس دانشگاه مجازی المصطفی )   کمال کورکماز دکتر      حجت الاسلام :  مدیر کرسی 

 : دانشگاه مجازی المصطفیمکان 

 12:45، ساعت  ( 1403اردیبهشت    23شنبه )   یک   : زمان 
در این کرسی که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید، در ابتدا مدیر کرسی با ارائه ضوابط و نحوه مدیریت کرسی به 

 . به عنوان ارائه دهنده کرسی درخواست نمودند که مطالب خود را ارائه نمایند   اسدافدکتر    سپس ازتبیین مسئله پرداختند و 
به بررسی رویکرد مدنظر خویش نسبت به موضوع کرسی پرداختند و موضوع را به شرح   اسداف در ادامه، ارائه دهنده دکتر  

 زیر بررسی نمودند:

و در اصطلاح منطقي،    رسيدن و يافتن است،پيدا كردن،  یک واژه عربی از ماده »وجد« به معنای    واژه »وجدان«

  ايم«. اي که در درون ما استقرار پيدا مي کند، ما به آن حقيقت وجدان داريم يعني آنرا دريافته »هر پديدهوجدان يعني  

ي دروني ما مي باشد مانند ترس، درد،  هاه که شامل کل يافت  اين تعريف در واقع، تعريف منطقي از وجدان است 

منظور ما در اين جا، معناي منطقي وجدان نيست، بلکه همان معناي خاص از وجدان است ولي    گرسنگي و غيره.

 فهم عرفی، یعنی   دربه همين دليل، وقتی می گویيم وجدان،    است.که بيشتر به »وجدان اخلاقي« شهرت يافته  

  بازداشته و در صورت انجام چنين کارهایی به سرزنش   خلاف انسانيت را از کارهای    درونی که انسان نيرویی  

همان تذکر نفس، توجه به خود؛ و با توجه به خود، درک کردن    یا به بيان استاد مطهری، وجدان.  پردازدمی شخص  

 . با اوست؛ می باشدبا این گوهر و جوهر است و چه چيزى متضاد  اینکه چه چيزى ملایم و مناسب 



اخلاق را عبارت مي ي وجدان اخلاقي،  نظريه.  ابعاد و قوا و فعاليتهاي گوناگون مي باشررد وجدان بشررر، داراي

آن نيرو غير از اسررت که اين معنا که خداي متعال نيرويي در درون انسرران قرار داده  به  داند از الهامات وجداني

انسران فرمان مي انسران تکليف الها  مي کند  يعني از درون انسران به نيرويي اسرت که به اسرت،  عقل و عاطفه  

دهد، مي گويد چنين بکن، چنان نکن. اين نيرو يك امر فطري اسررت. خداي متعال هر انسرراني را با يك چنين 

اسرم  را کار اخلاقي  ي که انسران الها  مي کند. در کارهايوجداني آفريده و آن وجدان در بسرياري از مسرا ل به 

 مي توان »وجدان« را چنين تعريف کرد:. مي گذاريم

كند، يعني اگر در يك جا ديديد روي حق و حقيقت تكي  مياي اسات در انساان ك  »وجدان يا انساانيت وه 

 گهيم«.گهييد حق با ته است و من بيخهد ميدهيد و مياست، انصاف ميك  حق با ديگري 

 تصور کرد:سه جنبه می توان ن برای وجدا 

ادراکی  جنبه .1  

ارادی جنبه .2  

انفعالی  جنبه .3  

جنبه ادراکی وجدان اخلاقی این است که اعمال و حتی افکار انسانها را مورد بررسی قرار می دهد و مانند یک 

کندبدی در مورد آن صادر می  وبی وقاضی بی طرف آن را تجزیه و تحليل می کند و حکم به خ  

نبه ارادی آن، این است که همانند یک نفر فرمانده قوی به ما فرمان می دهد که به مقتضای آن عمل کنيم یعنی  ج 

 .ب است انجام دهیم و اگر بد است ترک نمائیم اگر عمل خو
ب انبساط جنبه انفعالی وجدان این است که اگر بر وفق درک و میل آن رفتار کردیم، احساس مسرت و شادی می نماید و موج

و آرامش خاطر می گردد و اگر برخلاف میل و درک آن عمل نمودیم، احساس شرمساری و خجلت کرده و با ضربات جانکاهی 
 . که بر روان واعصاب ما وارد می شود ما را شکنجه می دهد 

است تا در هر رار داده  ی انسانها ق خداوند متعال این نیرو را در وجود همه   نیروی باطنی است که   بنابراین، وجدان اخلاقی
 . هیچ انسانی به حسب سرشت و آفرینش خالی از آن نیستجایی که باشند، سبب هدایت و مانع ضلالتشان گردد و 

یابي وجدان اخلاقي در مکتب کانت  ارز
مطهری در بیان بحث استاد  ی خود را همان وجدان اخلاقی قرار داده،  پایه فلسفه که    فیلسوف معروف آلمانی ایمانوئل کانت

در مشرق و مغرب سپس مي فرماید که است.  واقعاً هم خدای متعال به بشر چنین وجدانی عنایت فرموده متذکر مي شود  آن، 
در عظمت این ضمیر پاک همان اند.  اشته اند که به چنین وجدان مستقلی در بشر ایمان و اعتقاد د زمین همیشه کسانی بوده



انسان آن را به ، معتقد است که فعل اخلاقی یعنی فعلی که  است   از مشاهیر فیلسوفان جهانکه    جناب کانت بس است که  
فعل اخلاقی یعنی استاد مطهري نتیجه مي گیرد که اساساً در مکتب کانت،  عنوان یك تکلیف، از وجدان خودش گرفته باشد.

 است.اخلاق، وجدان فطری انسانی است که خدای متعال به هر انسانی داده  و  ن است.  فعلی که ناشی از فرمان وجدا 
 نمونه هایی از هدایت وجدان اخلاقی

 الف: نظارت و قضاوت منصفانه وجدان
ی نیروهای امثال عاطفی، جنسی و سودپرستی می باشد. وجدان همیشه وجدان است، اگرچه گاهی تحت وجدان مهار کننده 

رشد صحیح، فعالیتهای غرائز حیوانی ما را تأثیر همان پدیده ها قرار می گیرد. در حالی که عقل نظری در صورت نداشتن  
 .امر را حتی بر وجدان مشبه سازدتوجیه نموده و کوشش می کند که  

 ب: سرزنش وجدان
معمولًا هر کسی بعد از انجام یك کار غیر اخلاقی، پشیمان گشته و خود را ملامت می کند. وجدان زماني که دید، از طرف 

م ملامت  را  صاحبش  گرفت،  صورت  قبیح  کار  مثلًا  صاحبش  کند.  که  ی  شخصی  هنگامي  حق  در انسان  کند،  پایمال  را 
 کند. اندرونش وجدانش راحت نمی شیند و او را مؤاخذه مي 

 ج: عذاب وجدان 
  عذاب وجدان را احساس می کنند.   -ولو برای چند لحظه   -اکثر جانیهای دنیا 

 د: غیر قابل تسلیم بودن وجدان 
انسان می تواند خودش را این معنا که  وجدان در خلقت خویش امر غیر قابل تسلیم است که زیر سلطه ای قرار نمی گیرد. به 
ای است که به یم کند، وجدان به گونه تسلیم دیگران کند و در خدمت دیگران باشد، ولی معمولًا نمی تواند وجدانش را تسل 

 زودی تسلیم نمی گردد.
 هدایت وجدان اخلاقی در قرآن و روایات

لوامه« مشاهده کرد. ی »قیامت می توان در سوره  وجدان اخلاقی راکریم در مورد  از قرآن  بارزترین نمونه   با تعبیر »نفس   »
 «. »لااقسم بیوم القیمة و لا اقسم بالنفس اللوامة   : چنان که می فرماید 

 «.»سوگند به روز قیامت، سوگند به نفس ملامتگر 
 کند، خواه مؤمن باشد یا کافر.می « همان وجدان آدمی است که شخص را در مقابل اعمال بد ملامت  مراد از »نفس لوامه 

 ثابت و همگاني بودن وجدان اخلاقی
در این که هر ی ثبات و همگانی بودن نیروی وجدان اخلاقی است. اما  در این جا بحث مهمی که باید به آن پرداخت، مسأله 

فردي از بشر با چنین نیرویی به نام وجدان متولد می شود، شکي نیست. و نیز مي دانیم که در هر زمان و مکاني از جانب همه 



و با وجدان بودن حرف زده می شود. ولکن آنچه بیانش در این جا ضروری می   وجدان ي انسانها، اعم از مؤمن و کافر، از  
ای او در طول زمان تغییر نمي کند، بلکه عنصر وجدان همانگونه طرز زندگي و رفاه  باشد، این است که وجدان بشر همانند  

است، در بشر یك قرن پیش هم وجود داشته    که همگانی است، یک امر ثابتی هم می باشد. وجدان در بشر امروز وجود دارد،
کنیم، کنیم ستمگر امروز را ملامت مي است. ما که ستمگرهاي دنیا را ملامت ميدر بشر ده قرن و صد قرن قبل هم وجود داشته  

یعني آدمي بوده است،  بوده  وجداني  گوئیم او آدم بي کنیم براي این که ميستمگر ده قرن پیش و صد قرن قبل را هم ملامت مي
دانسته، هزار سال پیش بد مي  تقصیر را وجدان بشر پنجاست. کشتن آدم بي کرده  که بر خلاف وجدان انساني خودش رفتار مي 

فهمیم اي در اطراف بشر، مي دانند. با مطالعهافراد بشر در همه زمانها بد ميکشي را همه  داند. بچه  وجدان بشر امروز هم بد مي 
 . جدان یك حقیقت ثابتي است در بشر در تمام زمانها و که 

در مقام طرح برخی اشکالات به بیان  حسن محیطی اردکاندکتر  ، ناقد اول حجت الاسلام اسداف پس از ارائه تفصیلی دکتر  
 پرداخت:مطالب زیر  

 بحث به روز است و مبتلا به آن هستیم.  •
 وجدان اخلاقی همگانی است و ودیعه الهی است و در وجود همه می باشد. •
 در طول زمان امکان هست مورد فراموشی قرار بگیرد ولی از بین رفتنی نیست. •
دان اخلاق چیست یک بحث مهم معرفی مفاهیم کلیدی است از جمله وجدان، و برای اینکه خوب فهمیده شود وج  •

 باید به آن خوب توجه شود. 
 وجدان اخلاقی آیا با فطرت و عقل عملی متفاوت است؟  •
در مقاله وجدان گاهی به معنای فطرت و گاهی به معنای عقل عملی مطرح است، باید بین این سه تفکیک صورت   •

 پذیرد.
 منطقی و وجدان اخلاقی چنان تفاوتی وجود ندارد.  ماهیتا بین وجدانیات •
 به چه صورت می توان وجدان و وجدان اخلاقی را به اثبات برسانیم؟ •
 آیا وجدان همان عقل عملی نیست؟ شواهد زیادی داریم در مقاله شما که وجدان را به معنای عقل عملی گرفتید. •
عملی را مطرح می کنید یا شباهت هایی هست بین بحث  کانت عقل عملی را مطرح کرده سات و آیا شما همان عقل  •

 کانت و این بحث که بحث کانت را اینجا مطرح کردید. 
 اقامه دلیل برای بحث لازم است اینکه وجدان چیست و تعریفتان از وجدان، چه ادله ای دارید؟ •

 به موارد زیر پرداختند:  علی احمدی امین دکتر    در ادامه جلسه، نوبت به ارائه مطالب و نقد ناقد دوم رسید که حجت الاسلام
 موضوع جلسه موضوعی بسیار مهم و در فلسفه اخلاق مطرح است.  •



 وجدان معانی مختلفی دارد، برای پیشرفت در مباحث مفهومی می بایست مفاهیم زیر را مورد بررسی قرار داد.  •
 وجدان از حیث اصلاحی  ✓
 فطرت از حیث اصطلاحی ✓
 لاحی عقل عملی از حیث اصط  ✓
 شهود از حیث اصطلاحی ✓
 ارتباط بین شهود و وجدان  ✓
 ادراکاتی داریم، در بررسی  ادراکات هم ادراکات جزئی بررسی می شود و هم ادراکات کلی. •
 مدرکات خود بر دو نوع است:  •
 محسوسات: مدرک آن حس است.  ✓
 مدرک خیالی: توسط خیال است.  ✓
 وجدان نیز در واقع همان جزئی را درک میکند.  •
 وجدان مربوط به کدام یک از مدرکات است؟ در حوزه ادراکات جزئی است یا در حوزه علم حضوری؟  •
 مشروط به حضور ماده نیست. -2مشروط به ماده است و  - 1مدرکات صوری است:  •
 است: جزئی است و کلی. یمدرکات معنو •
 وجدان در کجای این تقسیم بندی قرار می گیرد؟ •

های حضار و سایر مطالب طرح شده توسط ناقدین، ارائه دهنده به انتقادات و سؤالات پرسش در انتهای جلسه نیز ضمن طرح  
 پاسخ داده و با جمع بندی مدیر کرسی، جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. 

 


